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  پیشگفتار

به نثـر و نظـم در قالـب قصـه و حکایـت در همـۀ        ،،،،آوردن مطالب اخلاقی، فلسفی، عرفانی و

اما در طـول تـاریخ ادب فارسـی، متـونی کـه       ،هاي گذشته تاحال، جریان دارد جوامع بشري از زمان

 ،بین نقـد و نقّـادي قـرار گرفتـه اسـت      مضمون فلسفی و عرفانی داشته، بیش از دیگر متون، زیر ذره

لذا عرفا و فلاسفه براي اینکه از تهمت به لادینـی و  ،بین متشرعین خشک ظاهربین مخصوصاً زیر ذره

هـاي خـود را در لفاّفـۀ رمـز و اسـتعاره بیـان        و حـرف  هـا  کفر و الحاد مصون باشند، به ناچار سخن

  ،کردند می

البتّـه   ،عرفـانی -هاي فلسفی داستان سلامان و ابسال، داستانی است با رمز و استعاره و داراي جنبه

و در  ،مثـل روایـت جـامی    ،تر از جنبۀ فلسـفی آن اسـت   ها جنبۀ عرفانی آن پررنگ در برخی روایت

بـه هـر    ،مثل روایت ابـن طفیـل   ،تر از جنبۀ عرفانی آن است آن پررنگها جنبۀ فلسفی  برخی روایت

هـاي مختلـف صـورت گرفتـه، تبیـین       حال هدف اصلی این قصه که در روایات مختلـف و سـاختار  

  ،حقیقت در لفّافۀ راز و رمز است

 یی است که در روان پدید می آید امـا کـه  ها رمز دلیل و راهنماي آدمی به سوي معانی و یا نشانه

هرگـز بـه    ،هنوز بر وي معلوم نیستند چیزي که آدمی به تصور خود قـبلاً آن را مـی شـناخته اسـت    

در واقـع رمــز از یـک    ،صورت رمز درنمی آید بلکه فقط به صورت علامت یا نشانه بیان مـی شـود  

امکان سخن می گوید و توانایی آن را دارد که همه چیز را به هیجان آورد و دنیایی نـو خلـق کنـد و    

رمز مشابهتی است میـان دال و مـدلول   « :ژان پیاژه در تعریف رمز می گوید،همه را به آن دعوت کند

در تمثیـل نیـز علامـات بـه     ،حال آنکه نشانه من عندي و ضرورتاً بر مواضعه و قرارداد مبتنـی اسـت  

د نهفتـه  شود بلکه معنایی را که باید از راه نمایش و تصویرسازي برساند در خـو  نمی دلخواه انتخاب

ابـدیت و  » رمـز « حیله گري و تزویر و دایره »رمز« ابهت و مناعت است و روباه »رمز« مثلاً شیر: دارد

  )1372ستاري، (،»،،،و ،تثلیث »رمز« سه

 مدلول نیست که معنـایی ثابـت و   اي از قماش نسبت میاندال و رابطه جهان قدسی، با رمزۀ رابط«

 تشـابهات و  که از اي است ات رمزي متضمن مناسبات تمثیلیبلکه مناسب باشد جمعی داشته و پایدار

 رمـز  و شـود  مکان ناشی مـی  عالم کون و مختلف هستی و میان مراتب موجود یا هاي متصور برابري

اکبــري و (» ،جمــع ســازد یگانــه و و دهــد هــم پیونــد  بــه متضــادندگــاهی کــه  را آنهــا دارد ســعی

  )1390:پورنامداریان

داستان سلامان و ابسال از قرن سوم هجري تا قرن نهـم هجـري، توسـط چنـدین نویسـنده، بـه       
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در این مقاله، سه روایت آن را که توسط ابوعلی سـینا، ابـن    ،هاي گوناگون روایت شده است صورت

   ،طفیل و جامی صورت گرفته، تحلیل شده وبه تأویل و راز و رمزهاي آن پرداخته شده است

عرفـانی اسـت کـه در    -هـاي فلسـفی   سال یک قصۀ رمزي و تمثیلی و داراي مضمونسلامان و اب

هـاي قبایـل عـرب نیـز      البتـه بعضـی از ادبـا هماننـدي بـراي آن از داسـتان       ،اصل ریشۀ یونانی دارد

 ـ ،سلامان و ابسال در امثال و حکایات عرب مسطور استۀ زیرا دو کلم ،اند کرده نقل سـلامان و  ۀ قص

اسحق، حکیم و طبیب و مترجم معروف عهد مأمون عباسی از یونانی به  بن بار حنین نابسال را نخستی

 ـ    که نسخه  کرده عربی ترجمه مـوزة بریتانیـا موجـود    ۀ اي از این ترجمه در جـزو نسـخ خطـّی کتابخان

سینا در فصل نهم اشارات خود، ضمن شرح مقامات عارفـان، بـه    اسحق، ابوعلی بن بعد از حنین،است

نصیر، این داستان را به دو صـورت   لامان و ابسال بصورت رمز و معما اشاره کرده و خواجهداستان س

بیان نموده که یکی طبق روایت حنین ابن اسحق است ولی شکل دیگر حکایت را به ابو علـی سـینا،   

 بن یقظان ابوعلی سینا، شـکل دوم روایـت از   ابوعبید جوزجانی، شاگرد و مترجم حی ،اند نسبت داده

مضـافاً   ،تر دانسته اسـت  هاي ابوعلی سینا و به بیان او مناسب قصۀ سلامان و ابسال را با رموز و اشاره

بعـد از ابـوعلی سـینا، بـه     )117: 1389 ،سـجادي ( ،اینکه در روایت دوم، سلامان و ابسال دو برادرند

کـه  ) ق ه 581وفی مت ـ(نویس دیگر سلامان و ابسال، ابـن طفیـل اندلسُـی اسـت      ترتیب تاریخی، قصه

 672ف (خواجه نصیر طوسـی  )7ش : 3پژوه، س  دانش(،بن یقظان ارتباط فراوان دارد اش با حی قصه

سـلامان  ة شرحی مفصل بر کتاب اشارات شیخ و سلامان و ابسال وي دارد که نظر وي را دربار) ه ق

سلیمان بحرانـی کـه بـا خواجـه     بن  الدین علی اما در همین قرن جمال ،و ابسال بعداً نقل خواهیم کرد

 ،تحریـر درآورده اسـت  ۀ نصیر معاصر بوده و رابطۀ علمی نیز با ایشان داشته، این داستان را بـه رشـت  

مثنوي سلامان و ابسـال را بـر   ) ،ق،ه 898متوفی (در قرن نهم هجري، عبدالرّحمان جامی )13: همان(

آخرین قسـمت، تفسـیر و   ) 119: 1389 ،سجادي(،اسحق، به نظم آورده است بن اساس حکایت حنین

السالکین نامیـده و ظـاهراً در    میرزاعلی، که رسالۀ خود را نجات بن تأویل شخصی است به نام محمود

 1088اي است که تاریخ کتابت آن  زیسته و رسالۀ وي عبارت از یک مجموعه قرن یازدهم هجري می

اي مفصل در حکمت و نجوم و مباحث فلسفی دارد و پس از آن داستان  رسالۀ او، مقدمه ،است ،ق،ه

 ،اسـت  اسحق نقل کرده و بـه تفسـیر و تأویـل آن پرداختـه     بن سلامان و ابسال را مطابق روایت حنین

  ) 81:1347پورحسینی (

چنـین اظهـارنظر   عباس احمد نویسنده عرب نیز دربارة رمز و استعاره در قصۀ سلامان و ابسـال  

شـود و   تر کسـی بـه درك آن موفـق مـی     این مطلب به قدري شگفتی دارد که کم: گوید کند و می می

چه ملّـت حنیـف اسـلام و     ،هرکس هم موفّق شود براي دیگري نخواهدگفت، مگر به رمز و اشارت
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ي دریافته و بـه  سینا هم چیز شریعت اسلامی منع از دقّت در آن فرموده و باید پرهیز کرد و شاید ابن

امـا ماهیـت   )8ش:3مدرسـی چهـاردهی، س  ( ،است همین علّت و از جهت مردم، به رمز کفایت کرده

بلکه نوعی از آزادي  ،توان به آن احاطۀ کامل یافت اي است مشکل و لطیف و نمی موضوع هم مسئله

موضـوع   ،باشـد علّت خارجی است که امر دینی و نهی شارع   پس از آن ،و روشنایی و تاریکی است

سلامان و ابسال از اسرار پروردگار است که دقّـت در مسـئله الهـی و کشـف آن آدمـی را بـه الحـاد        

  )8ش: همان( ،کشاند می

سلامان و ابسال نام عاشق و معشـوق و نـام کتـاب، قصـۀ ایشـان از      «: در فرهنگ آنندراج نوشته

ص (ان، تألیف محمد بشـیر حسـین   در فهرست مخطوطات شفیع در پاکست،» الرحمه مولانا جامی علیه

ابسـال نماینـدة   «: نوشته 11اي از سلامان و ابسال جامی به خط نستعلیق، قرن  در معرفی نسخه) 153

معـین در جلـد اول اَعـلام فرهنـگ پارسـی،      ،»پرست و سلامان نماینـدة پاکـدامنی اسـت    تن شهوت

هاي مشهور خـود را در بـاب    نويداستانی است که اصل آن یونانی بوده جامی یکی از مث«: نویسد می

اصل و منشـأ   ،همین داستان و به نام یعقوب بیک پسر اوزون حسن آق قوینلو به نظم درآورده است

اورنـگ دوم  «: نویسـد  صفا در تاریخ ادبیـات در ایـران مـی   )777:1371 ،معین(» این داستان چیست؟

قصور، حاوي اشارات عرفـانی و  مثنوي سلامان یا سلامان و ابسال به بحر رمل مسدس محدوف یا م

اخلاقی همراه با حکایات و تمثیلات، این منظومۀ مثنوي رمزي، مبتنی اسـت بـر داسـتان سـلامان و     

ابسال که ابن سینا در کتاب الاشارات و التنبیهات اشاره بدان دارد، و خواجه نصیرالدین طوسی آن را 

ن در ایـن داسـتان اسـتفاده کـرده و آن را     در شرح اشارات توضیح داده و جامی از مبـانی و رمـوز آ  

  )359: 1371 ،صفا( ،»بصورت مشروحی در آورده است

  تحلیل سلامان و ابسال ابوعلی سینا 

اي کـه تکنـون    شـده وبهتـرین ترجمـه    سینا تاکنون چندین بار ترجمه قصۀ سلامان و ابسال ابوعی

ز نمط نهم اشارات و تنبیهات با ترجمـۀ  انجام پذیرفته از سیدابوالقاسم پورحسینی است و ترجمۀ او ا

سینا دربارة سـلامان و ابسـال    یابوعل ،نصیر و آراء امام فخر رازي، به چاپ رسیده است شرح خواجه

اگر عارف و اهـل بصـیرت و صـاحبدل هسـتی و چنانچـه داسـتان سـلامان و ابسـال را         «: نویسد می

اسـت و مـراد از ابسـال مقـام و درجـۀ تـو        که منظور از سلامان مثَل و سرگذشت تـو  اي، بدان شنیده

بنابراین بکوش و تا جایی که توانایی داري رمز و معمایی را کـه در ایـن    ،درمراحل و مقامات عرفان

چون بر این دو «:گوید شیخ بعد از این می» ،داستان مندرج و مستتر است دریابی و راز آن را بگشایی

رمز مبادرت نما، و اگر چنین کنـی از سـیاق حکایـت و     گاه به گشودن و حلّ تأویل وقوف یافتی، آن

  »،شیوة داستان، آن را مطابق احوال عرفا درخواهی یافت
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است و سلامان ) چیستان(سخن شیخ نوعی لغز «: دراین موردگفته است) ه ق 606ف (رازي فخر

اسـت و   و ابسال را شیخ جعل کرده و مقصود شیخ از سلامان، حضرت آدم و مراد از ابسـال بهشـت  

و تکلیـف   ،،،،مقصود از آدم، نفس ناطقه تو، و مقصود از بهشت درجات سعادت و خوشبختی است

پورحسـینی،  ( ،»شیخ به حلّ این رمز و لغز بدان ماند که کسی را به شناسایی امور غیبیه دعوت کننـد 

1347 :12(  

اگـر اهـل   : ا این است کـه منظور ابن سین«: گوید بعد از رد نظریۀ امام فخر رازي می  خواجه نصیر

اي بدان که مراد از سلامان، نفس تو است و منظور از ابسال، درجـه   اي را شنیده عرفانی و چنین قصه

کند کـه تکلیـف شـیخ بـه حـلّ معمـا تکلیـف بـه          و اضافه می» ،باشد و مقام تو در مراحل عرفان می

کند که ایـن   ما را به مکلّفی واگذار میبلکه حلّ مع) خلاف نظر امام فخر(شناسایی امور غیبیه نیست 

توانـد آن   تواند بدان آگاهی یابد و عقل مـی  اندیشه می«باشد، در آن صورت است که  داستان را شنیده

  ) 347: 1332 یارشاطر،(» را بگشاید

خواجه نصیربعد از شرح این مطلب، دو حکایت به دو روایت مختلف راجع به سلامان و ابسـال  

در روزگار پیشین پادشاهی بود که بر مصر و یونـان و  «: ت اول این گونه آغازمی شودروای،کند نقلمی

زیست و به یاري او بسـیاري از ممالـک بـراي     کرد و حکیمی در مصاحبت او می روم فرمانروایی می

حکیم با یـاري  «:یابد پایان می ها بااین جمله»،،،،بود، شاه را آرزوي داشتن فرزندي بود سلطان فتح شده

و دیگري براي سلطان بنا نهاد و دسـتور داد  ) حکیم(یکی براي خود) اهرام(دو آرامگاه ) سلامان(شاه

اي از این داستان در هـر   که دو نسخه از این داستان تهیه کنند و پس از مرگ جسد آن دو را با نسخه

  » ،یک از اهرام نهادند

از عوام حکما ساخته تا کلام شیخ را  این داستان را یکی: نویسد خواجه درانتهاي این روایت می 

با آن تطبیق دهد، اما به نظر من این داستان مقتضی و مناسب طبع سلیم نیست و تأویل داستان چنین 

سلامان؛ نفس ناطقـه کـه بـدون    -شود حکیم؛ فیضی که از عالم بالا اضافه می-پادشاه؛ عقل فعال:است

   ،طرف لذّات بدنی ابسال؛ میل به -بخشد تعلقّ به جسمانیات فیض می

علاقۀ بدن به امور مادي و عناصر، پـس از مفارقـت روح از بـدن    : انتساب اعمال زشت به ابسال

ها با مقام حـق فاصـله    فرو رفتن در امور مادي و گذران که فرسنگ: فرار به سوي ماوراء بحر مغرب

) حاد نفس و بـدن ات(حیات و عمر و زندگی : دارد، مدت زمان فرصت کامجویی به عاشق و معشوق

میلـی کـه نفـس در پیـري بـه      : ها به مباشرت و حرمان از وصـال  در جهان فانی، کشش و اشتیاق آن

ه بـه   : آید، بازگشت سلامان بـه جانـب پـدر    مباشرت دارد و بر اثر ضعف قوا ناکامی حاصل می توجـ

ریـا و بـه هلاکـت    ورشـدن در د  کمال و ابراز ندامت از اشتغال به امور باطل و بیهودة گذشته، غوطـه 
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: واسطۀ تجزیۀ قوا و امزجه، و مفارقت و جدایی از بدن، نجات سـلامان  از بین رفتن جسم به: رسیدن

پیـدایش حالـت   ): الهـۀ عشـق  (جاودانی روح بعد از مفارقت از بدن، توجه سلامان بر صورت زهره 

: بر تخـت شـاهی   جلوس سلامان ،که نفس از کمالات عقلیه سرشار گردد بهجت و سرور پس از این

  ،»دو جوهر صورت و ماده: آرامگاه جاودانی«وصول نفس به آخرین مرحلۀ کمال حقیقی، 

شده با نیت شیخ مطـابق اسـت،    چه در این داستان به سلامان نسبت داده آن: گوید نصیر می خواجه

عـارف  اما توصیف ابسال با مقصود شیخ مطابق نیست، زیرا مقصود شیخ از ابسال درجات و مراتـب  

ت شـیخ نیسـت و ایـن نشـانۀ کوتـه         ،،،در سیر و طریقت است نظـري   لذا این داسـتان جوابگـوي نیـ

   ،سرا است که نتوانسته مراد و غرض شیخ را از این داستان درك کند داستان

پس از گذشت بیست سـال از اتمـام شـرح اشـارات، داسـتان      «: گوید اما داستان دوم، خواجه می

و آن قصـه چنـین   » ،،،اسـت  ن قصه باید همان باشد که مورد نظـر شـیخ بـوده   دیگري را شنیدم، و ای

در روزگار پیشین دو برادر بودند به نام سلامان و ابسال، ابسال برادر کهتـر در کنـف حمایـت    «:است

پس از برکناري از تخت و تاج شاهی، لطف الهی شامل حال او گشـت  )سلامان(،،،سلامان بزرگ شد

شد و در این بین حقیقت حال برادر از جانب خداونـد خبیـر    از عالم غیب به او میو گهگاه الهاماتی 

چون سلامان بدین داستان آگاهی یافت همسر و پیشخدمت و آشپز را که تـن بـه    ،به او الهام گردید

  »،بودند با همان سم و همان وضع هلاك ساخت مسموم ساختن برادرش درداده

  ینا س رمزپردازي سلامان و ابسال ابن

 ،تأویل به رمز در نزد ابن سینا، نمونۀ مخصوصی از خواص روحی ایـن فیلسـوف معظّـم اسـت    

قصۀ سلامان و ابسال وي نیز رمزي است و ممکن است روح حاکم بر تمدن عمومی آن عصر باشد، 

پـس بـا    ،جهش غیبی و نامرئی و جهش واقعی حسـی  ،بود چه فکر اسلامی در دو جهت پخش شده

  ،است سینا، ترجیحاً وي به رمز و استعاره متوسل شده وح حاکم بر عصر ابوعلیتوجه به ر

است عـلاوه   سینا را به دو صورت نقل کرده نصیرطوسی که داستان سلامان و ابسال ابوعلی خواجه

خواجـه نصـیر،روایت دوم را بـه     ،اسـت  بر آن به تأویل و تفسیر رمز و تمثیل این داستان نیز پرداخته

سـینا، دلالـت بـر وجـود      به نظر من فرمودة شـیخ ابـوعلی  : گوید نا نزدیک ترمی داند و مینظرابن سی

آید کـه عاشـقی    باشد و از سیاق عبارت چنین برمی کند که متضّمن نام سلامان و ابسال می انسانی می

ورزد و به تدریج پس از پیمودن مراحل و مدارجی چند و اخذ کمالات بـه   به معشوق خود عشق می

 ،توان سلامان را به عاشق و ابسال را به معشوق تأویل کرد رو می از این ،یابد معشوق توفیق می وصال

 ،نمایـد  داند و حـلّ و گشـودن آن را تکلیـف مـی     وي ماجراي عاشق و معشوق را رمز و معمایی می

  )10: 1347 ،پورحسینی(
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قابل تعبیر و تأویل با مراد  این همان داستانی است که شمول بر انطباق دارد و: نصیر گوید خواجه

  :است و اینک تأویل داستان

  ،نفس ناطقه: سلامان

رود و در ایـن مسـیر داراي مقامـات روحـانی      عقل نظري که به سوي عقل مستفاد بالا می: ابسال

   ،باشد است که با مراحل عرفان قابل انطباق می

چون ایـن قـوا بـا نفـس     باشد و  قوة جسمانی سرکش که داراي غضب و شهوت می: زن سلامان

   ،آورد متحد شود فردي و شخصیتی که پایبند شهوات است به وجود می

خواهد عقـل را   گونه که نفس می میل به تسخیر و تسلّط بر عقل، به آن: معشوق واقع شدن ابسال

ي مثل سایر قوا در تحت تسلّط خود درآورد تا در برآوردن آرزوهاي فانی و گذران، او را کـاملاً یـار  

   ،نماید

  ،گرایش و کشش عقل به سوي عالم علوي: امتناع ابسال

شود و مطیع عقل نظري بوده و مشـهور   نیرویی که به نام عقل عملی نامیده می: خواهرزن سلامان

   ،به نفس مطمئنه است

اره       : خوابیدن زن سلامان به جاي خواهر خود در بسـتر عروسـی   مـراد ایـن اسـت کـه نفـس امـ

ها را در زیر لفاف نیکـویی   پست خود را به صورت امور نیک قلمداد کند و پلیدي کوشد که نیات می

  ،و زیبایی ترویج دهد

مراد از پرتو، نور درخشانی است که در حین یا پس از اشتعال : جهیدن برق درخشان از ابر مظلم

جذبات الهـی   اي از این امر کشش و جذبه ،درخشد و انجام اعمال ناروا و ناپسند در زوایاي قلب می

  ،است

  رخ برتابیدن عقل از هوي و هوس : مشمئز شدن ابسال از مکر و حیلۀ زن

  :فتح بلاد

آگاهی نفس به مدد عقل نظري از عالم جبروت و ملکوت و ترّقی و کمـال او در مقامـات و    -1

 ،عوالم الهی است

دن به کمـک عقـل   اندیشی مصالح تن و انتظام تدبیر منزل و سیاست م مجاهدة نفس در چاره -2

 ،عملی

  )علم و جهل(تسلّط بر دو عالم ظلمت و روشنایی : ذوالقرنین

جدایی قواي جسمانی و خیالی و وهمی از نفس بـه هنگـام   : برگشتن سران سپاه از میدان کارزار

   ،قدمی با اوست ثباتی و ضعف قوا در هم سیر ملأ اعلی و نااستواري و بی
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  ،کمال از عالم علوي افاضۀ: تغذیه از شیر حیوان وحشی

اضطراب نفس به علّت اشتغال و توجه به عالم مفارقات بـه   :پریشان حالی سلامان از مرگ برادر

  ،ورزد اندیشی و مصالح بدن اهمال می هنگامی که نفس از چاره

هـاي   اندیشـی  توجه نفس به بدن به منظور انتظام امور بدنی و چاره :برگشت ابسال به سوي برادر

  ،مربوط به جسم

   ،کند قوة غضبیه که در مقام سرکشی می :آشپز

  ،کشد چه را که بدن و جسم به آن نیازمند است به سوي خود می قوة شهویه که آن :خدمت پیش

که نفس اماره به علّت ضعف  ن به سبب آ اشاره به زوال عقل در اواخر عمر، :توطئه بر علیه ابسال

  ،تواند به وي مدد رساند و او را یاري کند خواند ولی عقل نمی و ناتوانی او را فرامی

اشاره بـه ایـن اسـت کـه در آخـر       :خدمت به دست سلامان به هلاکت رسیدن زن و آشپز و پیش

   ،شیندن کند و هیجان غضب و شهوت فرو می عمر، نفس قواي بدنی را ترك می

جدایی نفس از بـدن و قـرار گـرفتن     :دوري جستن سلامان از تخت شاهی و تفویض آن به غیر

  ،بدن در تحت تأثیر و تصرف عناصر نابودکنندة زمینی

چـه کـه مؤیـد     ن باشد و آ سینا می الرئیس ابوعلی این تأویل درست مطابق نیت شیخ :خواجه گوید

و قدر، ذکري از قصـۀ سـلامان و ابسـال شـده و در آن از      این مدعاست این است که در رسالۀ قضا

برق فروزانی که از ابر مظلم درخشید و موجب نمایان چهـرة زن سـلامان بـه ابسـال و روي     «مطلب 

است و همین امر دلیل وافی بر صحت انتساب داستان بـه شـیخ    سخن رفته» ،،،برگرداندن ابسال از او

  )146:1389 ،سجادي( ،است

این داستان را عیناً به بیان و سخن شیخ رقم نزدم و آن را به قلـم و انشـاي خـود    « :دخواجه گوی

، یـادآوري   ، مجلـۀ دانـش  7پژوه، در شـمارة   دانش»،نقش این سطور ساختم تا سخن به اطناب نکشد

نیامـده و همـان گزینـۀ     سینا از سلامان و ابسـال بـه دسـت    ابوعلی نمایند که هنوز متن روایت شیخ می

  )7ش:3پژوه، س دانش( ،نصیرطوسی است که در دست هست خواجه

  تحلیل سلامان و اَبسال ابن طفیل

هاي بسـیار دارد، و در حقیقـت دو مظهـر و دو     ها تفاوت سلامان و ابسال ابن طفیل با دیگر قصه

انـد کـه    درروایت ابن طفیلسلامان و ابسال دو جوان ،نمایندة عقیدتی و روش زندگی اجتماعی است

بندند، اما سلامان ظاهر شرع را در نظر دارد و زندگانی اجتماعی و معاشرت با  به شریعت پاي هر دو

بنـد   و ابسال بـه بـاطن دیـن پـاي     ،پسندد، و به همین جهت رئیس آن جزیره هم هست مردمان را می

   ،ستا نشینی علاقه دارد که در آیین مردم آن جزیره موردپسند و مقبول بوده است و به عزلت و گوشه
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طلبیـد و چـون وصـف جزیـرة      اي مـی  نشینی و عبادت جایی و گوشـه  ابسال براي انزوا و گوشه

بود، دوستش سلامان را بدرود کرد و در کشتی نشسـت و بـه جانـب جزیـرة      بن یقظان را شنیده حی

بن یقظان روان شد و در آن جزیره فرود آمد و عزلت گزید و گاهگاه از مغـاك خـود بـه طلـب      حی

آمـد، ناگهـان آن دو    بن یقظان نیز گاهگاه از جایگـاهش بیـرون مـی    حی،آمد مختصر بیرون می غذایی

چشمشان به یکدیگر افتاد و هر دو از دیدن هم وحشت کردند و گریختند، پس حی در جایی پنهـان  

ق شد و ابسال را دید که به عبادت و دعا پرداخته، به او اعتقادي یافت و او را از ذوات عارف بـه ح ـ 

ابسـال از دیـدن وضـع     ،دانست به او نزدیک شد، ابسال باز هم پاي به فرار نهاد و حی او را بگرفت

فهمیـد بـه او    بن یقظان نمـی  ظاهر او وحشت کرد و خواست او را مهربان سازد، پس با زبانی که حی

خـود مـأنوس    بود، سعی داشت ابسال را بـا  حی هم با اصواتی که از حیوانات آموخته،اظهار میل کرد

دانست با حی سخن گفـت امـا او    سازد، پس او را مورد نوازش قرار داد، ابسال هم با هر زبان که می

   ،فهمید نمی

     را شریک کرد و تکلّم و علـم دیـن بـه او آموخـت و حـی بـن   ابسال در خوراکی که داشت حی

ز درجات و مراتـب واصـلان   چه را ا یقظان شرح آغاز تولد و زندگی خود را براي ابسال گفت، و آن

بود، شرح داد و بر ابسال روشن شد که کتب آسـمانی و بهشـت و    حق در مقام وصول مشاهده کرده

چه حی مشاهده کرده، پس او را بـه نظـر تکـریم و     دوزخ و شریعت هم مثَل و نموداري است از آن

بـن   احکام الهی براي حیابسال از وضع جزیرة خود و مردم آن و آداب شریعت و  ،احترام بنگریست

هر دو به کشتی نشستند و در جزیرة  ،ایمان آورد) رسول(یقظان سخن گفت و او به آورندة شریعت 

حی به هدایت خلق و توجه آنان به معنـی و حقیقـت    ،جا بود ابسال فرود آمدند که سلامان رئیس آن

دوسـت اثـر نکـرد و از او     مالو حکمت پرداخت، اما سخنانش در دل و اغلب آن مردم دنیاپرست و 

او هم آنان را به حال خود گذاشت و از همه عذر خواست و تقاضا کـرد کـه بـه شـرع      ،دلگیر شدند

گاه هر دو بـه جزیـرة نخسـتین بازگشـتند و بـه عبـادت و        بند باشند و به آداب آن عمل کنند، آن پاي

  »،پرستی پرداختند تا مرگشان فرا رسید حق

طفیل از طرح قصۀ سلامان و ابسال در پایـان قصـۀ    بیان مطالب و مقاصد ابنبا این توضیحات و 

ه بن یقظان، می حیۀ او با دیگر قصهاي سلامان و ابسال از نظر برداشت و طـرح   توان دریافت که قص

ها متفـاوت   هاي آن قصه هاي بسیار دارد، حتّی رموز این قصه هم با رمز و نیز مقصد و مقصود تفاوت

   ،است

  

  رمزپردازي سلامان و ابسال ابن طفیل
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ۀ حیۀ سلامان و ابسال را با قصسـینا ترکیـب کـرده و     بـن یقظـان ابـوعلی    ابن طفیل اندلُسی، قص

وي داستان را به شکلی شبیه بـه   ،است تألیفی نو، متکّی به آراي فلسفی خود به رشتۀ تحریر درآورده

اره و مـاجراي زنـده مانـدن و بـزرگ شـدن او      و رها شدن وي در گهـو ) ع(داستان حضرت موسی 

بالد و از طریق حواس خود و شناخت عوالم محسوس بـه فهـم    بن یقظان در تنهایی می حی ،آورد می

بـه   ،رسد اند می چه که پیامبران آورده شود و از طریق مکاشفه به آن و ادراك حقایق معقول کشیده می

  ) 98 :1343، مبلّغ( ،عربی نیز در فهم وحی همین است اشاره باید گفت که جوهرة اصلی دیدگاه ابن

بـن یقظـان دوسـتی     حی ،کرد دار اما اهل تأویل بود و به ظواهر دین قناعت نمی ابسال مردي دین

خواهـد   ابن طفیل می ،گیرد شمارد و از او دین و زبان و آداب اجتماعی را فرا می ابسال را غنیمت می

چـه ابسـال از طریقـت شـریعت گرفتـه       آن ،رسیدن به حقّ یکی اسـت بگوید راه درون و برون براي 

یابد بن یقظان از طریق فطرت می حی،بن یقظـان اهـل ظـاهر اسـت     ابسال اهل تأویل است ولی حی، 

–روي  و ایـن داسـتان میانـه    ،البتّه به نوعی اندیشه افلاطونی و ارسطویی بین این دو در نوسان است

وند و ش است که چگونه عقل و دین با هم جمع می را معقول جلوه دادهابن طفیل  -خیرالاموراوسطها

  )99 :همان( ،گیرند موضعی اعتزالی می

اهمیـت کـار    :نویسد بن یقظان و ابسال وي چنین می طفیل و راجع به حی هانري کُربن دربارة ابن

قـل راه یافتـه و بـراي    ابن طفیل در این است که با توسل به نیروي تمثیل، از جهان طبیعت به عالم ع

ال مـرتبط      وصول به جهان عقل، وادي خیال را طی کرده است و انسان گرفتار طبیعت را بـا عقـل فعـ

  ،است ساخته

ابن  :نویسد المعارف بزرگ اسلامی به چاپ رسیده می ةابراهیمی دینانی در مقالۀ خود که در دایر

است و داسـتانی بـدیع و تـازه از جهـات      دهطفیل در این داستان از جمیع علوم زمان خود استفاده کر

وجودآورده، البتّه شکل و قالب قصه تازگی ندارد و پیش از او نیز سـلامان و ابسـال نظیـر     مختلف به

الاعرابـی و   و سلامان و ابسال ابـن ) ترجمه از یونانی(اسحق  بن دارد مانند قصۀ سلامان و ابسال حنین

نصیر و فخـر رازي بـر اشـارات و     ت و تنبیهات و شرح خواجهالرئیس در اشارا سلامان و ابسال شیخ

  )92 :همان( ،سینا سلامان و ابسال شیخ ابوعلی

ناگفته نماند ابـن طفیـل از کسـانی اسـت کـه در جمـع حکمـت و شـریعت بـا دیـن و فلسـفه            

 در ایـن  ،اند و دربارة پیدایی لغت و زبان و اعتقاد به اندیشه و فکـر بـدون وسـاطت لفـظ     کوشیده می

بن یقظان پیش از ملاقات با ابسال از طریـق   است و حی قصه، تا حدودي تحت تأثیر غزالی قرارگرفته

یافته و حقیقت را از طریق بحـث   و سخن، به بسیاري از حقایق دست  تفکّر بدون هیچ لفظ و محاوره

بـن   و قصه حیطفیل به د در واقع ابن ،است و نظر و سپس از رهگذر ذوق و مشاهده به آن نایل آمده
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ها را در یک مرتبه و مقولـه قـرارداده و چیـزي     سینا نظر داشته و آن یقظان و سلامان و ابسال ابوعلی

پـس بـا توجـه بـه ایـن مسـئله همـۀ         ،است است و از ترکیب آن دو، تألیفی تازه ساخته برآن نیفزوده

طفیل نیز ذکر  توان براي قصۀ ابن گرفته می سینا صورت هایی که در قصۀ سلامان و ابسال ابوعلی تأویل

   ،کرد

  شرح و تحلیل سلامان و ابسال جامی

مثنوي سلامان و ابسال، اورنگ دوم از هفـت اورنـگ جـامی اسـت کـه در بحـر رمـل مسـدس         

شده و به نام سـلطان   سروده) فاعلاتن فاعلاتن فاعلان(یا مقصور ) فاعلاتن فاعلاتن فاعلن(محذوف 

بوده کـه یـک    ،ق،ه 885به نظم درآمده و سال تصنیف آن به احتمال قوي، قوینلو  یعقوب ترکمان آق

سلامان و ابسال جـامی در ادبیـات فارسـی، ماننـد نـدارد و      ،سال بعد از جلوس سلطان یعقوب است

شاعري قبل یا بعد از آن این داستان را به نظم درنیاورده و هیچ شاعري هـم از سـلامان و ابسـال در    

اسـحق و روایـت    بن جامی مثنوي سلامان و ابسال را مطابق ترجمۀ حنین،است شعر خود ذکري نکرده

بیـت   1132/ابیـات آن   ،اسـت  او، تصینف کرده و رنگ تمثیلی و رمزي عرفانی و فلسفی بـه آن داده 

جامی بیست و هفت حکایت فرعی به مناسبت در ضمن قصه آورده که معروف است و شرح  ،است

ها معروف است و در آثار دیگران نیـز   و بعضی از آن شود، مطلبی است که مربوط به اصل داستان می

خورد مثلاً داستان مجنون و لیلـی و سـلیمان و بلقـیس و زلیخـا و یوسـف و خسـرو و        به چشم می

  ،کن و وامق و عذرا و نظایر آن اد کوهشیرین و فره

سلامان و ابسال جامی، یک داستان رمزي است کـه در وزن  «:کوب، معتقداست عبدالحسین زرین

اسـحق، بـه نظـم     بـن  است و ظاهراً از روي یک ترجمۀ منسوب به حنین شده مثنوي ملّاي روم سروده

واسـطۀ مـادر و پـدر روي     وي بـی در این داستان، سلامان جـوانی اسـت کـه ولادت     ،است درآورده

اسـت و بـه فرزنـدي     است و هرمانوس پادشاه یونان او را به کمک و ارشاد یـک حکـیم پـرورده    داده

تناسـب   شود و ایـن عشـق بـی    گرفتار می -ابسال نام–سلامان به دام محبت دایۀ خویش  ،است گرفته

نمـاي خـویش    ه به کمک جام گیتـی اما شا ،دارد که از دست هرمانوس بگریزند ها را وامی شگفت، آن

که سلامان را از این محبت خلاص دهد ابسال را درون یـک آتـش    یابد و آخر براي آن ها را بازمی آن

 ،اسـت البتّـه تفـاوت هسـت     اسـحق گفتـه   بـن  چه حنین بین این روایت و آن ،،،کند جادویی هلاك می

در داستان جامی سلامان کنایه  ،تفاوت دارد سینا نیز با این دو که سلامان و ابسال منسوب به ابن چنان

است کـه   است و رهایی او از این دام تعلق، بدان بسته است از روح و نفس ناطقه که مبتلاي تن شده

اسـت   رانده  الدین سخن جامی در نظم این داستان به شیوة مثنوي جلال ،تن نابود شود و از میان برود

گون در طی  ها و تمثیلات گونه ه اطناب در جزئیات و آوردن قصهک با آن ،است و قصه در قصه آورده
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ایـن قصـۀ    ،است، ولی داستان خالی از لطف و عشـق نیسـت   انگیز کرده حکایت تا حدي آن را ملال

از یک نظر  ،است و شیوة رمزي آن اهمیت خاص دارد شده فلسفی به فرانسوي و انگلیسی هم ترجمه

  ) 294 :1379 ،کوب زرین(»،ترین اثر او دانست بتوان عمیقاین اثر کوچک جامی را شاید 

اما در تحلیل قصۀ سلامان و ابسال نخستین مطلب این است که پادشاه فرزندي ندارد کـه وارث  

طلبـد تـا بـراي فرزنـد یـافتن او راهـی        تاج و تخت او شود و از حکیم دانا و مشاور خود کمک می

» سـلامان «آیـد و نـامش را    دکی بـراي شـاه بـه جهـان مـی     به تدبیر حکیم و وزیر شـاه، کـو   ،بجوید

اسـت و سـلامان شـیفته و    » ابسال«کنند که نامش  اي جوان و زیبا انتخاب می گذارند، براي او دایه می

کننـد و از   یابند، او را سـرزنش مـی   شود، و چون شاه و وزیر از این عشق آگاهی می عاشق ابسال می

گیرد، حکیم بیشتر بـه   اما چون شاه از نصیحت سودي نمی ،پذیرد نمیدارند و او  این دلدادگی باز می

دهد که اختیـار   دهد و سلامان هم حکیمانه جواب می دهد و حکیمانه اندرز می این پند دادن ادامه می

  ،این کار به دست من نیست و تقدیر چنین خواسته است

راه گریز در پیش گرفتـه و روي  سلامان از ملامت و سرزنش شاه و حکیم به تنگ آمده با ابسال 

به صحرا نهادند و چون از چشم تعقیب کنندگان دور ماندنـد و بـه سـاحل دریـا رفتنـد در زورقـی       

  ،اي بسیار خرّم و سرسبز فرود آمدند نشسته و به بیشه

شاه چون از هر جاي خبر گرفت و از فرزند بی خبـر مانـد، در آیینـۀ گیتـی نمـاي نگریسـت و       

ا عشرت کنان در بیشۀ خرم کنار یکدیگر دید و با نیروي همت و توجـه خـاص از   سلامان و ابسال ر

و جام گیتی نماي همان جام جم و جام جمشید است که جام کیخسـرو نیـز    ،تمتّع یکدیگر بازداشت

سلامان و ابسال از آن بیشه بازگردیده و ابسال نزد شاه آمده باز هـم مـورد ملامـت    ،نامیده شده است

زند و بـا ابسـال بـه     پس به خودکشی دست می،ته و از زندگی تنگدل و سیر شده استپدر قرار گرف

و این تا حدي نظیر آیـین و   ،روند افروزند و عاشق و معشوق به آتش می روند و آتشی می صحرا می

گویند و دو دلداده یا زن و شوهر، پس از مـرگ شـوهر    می» Satiستی «رسم هندوان است که آن را 

چون ابسـال در  ،یابد سوزد و سلامان نجات می اما ابسال در آتش می ،شوند تش سوخته میبا هم در آ

گیـرد و شـاه از حـال او نگـران      یابد، غم عشـق او را بیشـتر مـی    سوزد و سلامان نجات می آتش می

  ،خواهد شود و چارة کارش را از حکیم می می

سال را برایش حاضـر سـازد، سـلامان    گوید که سلامان خود را به او تسلیم کند تا او اب حکیم می

سـازد و از   نمایاند و باز آن را پنهان می سازد و گاه گاه به او می پذیرد، حکیم صورتی از ابسال می می

شـود و دل از ابسـال    کند که سلامان عاشق زهـره مـی   گوید و چندان وصف زهره می زهره سخن می

آورده وشاه ارکان دولت را به بیعـت بـا او وادار   آنگاه سلامان به شاه و تخت و تاج روي  ،دارد برمی
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کنـد و ایـن    گیرد، در این مورد نصایح و وصایایی به فرزنـد مـی   سازد و خود از سلطنت کناره می می

  ،نصایح همانند اندرزهاي انوشیروان به هرمز است که در شاهنامه آمده است

ایـن  « :نویسـد  ابسـال مـی   اصغر حکمت در کتاب جامی راجع بـه مثنـوي سـلامان و    مرحوم علی

این رساله را بـه نـام    ،،،،)فاعلاتن فاعلاتن فاعلن(مثنویی است تمثیلی به بحر رمل مسدس محذوف 

ه ق بـوده   885تاریخ تـألیف مثنـوي ظـاهراً سـال      ،،،،سلطان یعقوب ترکمن آق قوینلو به نظم آورده

  ،است

رازي و خواجـه نصـیر طوسـی بـر     حکایت سلامان و ابسال را جامی از دو شرحی که امام فخر 

اند، اقتباس نموده و در شرح خواجه نصیر این حکایت بـه دو   الرئیس ابوعلی سینا نوشته اشارات شیخ

جامی به پیروي خواجه نصیر رموز حکایت را شرح و تفسـیر کـرده معـذلک در    ، طریق روایت شده

لام خواجه نصیر جنبۀ الوهیت دارد از جمله، زهره در ک :بعضی موارد با خواجه نصیر اختلافاتی دارد

  )257 – 256 :1389 ،سجادي( .اما در سخن جامی همان آوازخوان ممسوخه است

  ي سلامان و ابسال جامی ها بعضی از رمزپردازي

دهـد   دهد و تذکار مـی  عبدالرّحمان جامی، در پایان داستان، هدف غایی و نهایی خود را شرح می

اي اسـت و بایـد دقـّت کـرد کـه شـاه و حکـیم و         صه، معنی پختهکه هدف از صورت ظاهري این ق

سلامان و ابسال و دریا و کوه آتش و زهره، همه نمادین هستند و تو باید به فحواي کلام توجه کنـی  

  ،و ظاهر داستان تو را از معنی حقیقی منحرف نکند
  

  کیـــست از شـــاه و حکـــیم او را مـــراد   
  

ــی     ــه ب ــون زش ــلامان چ ــتو آن س   زاد جف
  

  کیــــست ابســــال از ســـلامان کـامیــــاب
  

ـــش و دریــــاي آب     ـــت کــوه آتـ   چیـس
  

  چیســت ملکــی کــان ســلیمان را رســید    
  

  چـــون وي از ابســــال دامــــان راکشیــــد  
  

  )362 :1375جامی، (   
  

  :آورد سپس از عقل اول سخن یه میان می
  

ـــرید   ـــم آفـ ــو عال ـــی چـــون چ   صـــانع ب
  

ـــدم    ـــل اول را مقــــ ـــریدعقـــ   آفـــــ
  

ـــه  ـــها همــ ــد اینـ ـــان و ببنـ ـــر فـرمـ   زیـ
  

  غــــرق احســــان ویـــــند اینــــها همــــه 
  

  )363 :1375جامی، (   
  

عقل دهم یا عقل فعال همان شاه اسـت کـه دیگـران زیـر فرمـان وي و فرمـانبر        :گوید جامی می

  ،هاي او هستند و عقل فعال به تمام صفات شاهی آراسته شده است فرمان
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ـــه  ـــت و دیـــگران  او شـ   فــــرمانده اسـ

  
  بـــــران زیـــــر فـــــرمان وي از فـــــرمان 

 
  )همان(  

 

فیض ،رسـد  به روح مـی ) شاه(حکیم در این داستان، فیض بالایی یا فیضی است که از عقل فعال 

اي میان خلق و خالق اسـت و مظهـر تمـام نمـاي ذات احـدیت       واسطه، انسان کامل است که واسطه

وة ممیزة انسان را گویند و بالاخره، عقل را گویند و اهـل دل، نفـس ناطقـه را    و نفس ناطقه، ق ،است

  )471 : 1379، سجادي( ،گویند» دل«
  

ــت  زاده ــان آمدســ ــاك دامــ ــس پــ   اي بــ
  

ـــت    ـــلامان آمدســ ـــن زاده سـ ـــام ایـ   نـ
 

  )364:1375جامی، (  
 

   ،اما روح، وابسته به تن است ،پرست است ابسال نماد تن شهوت
  

  پرســت  ابسـال، این تــن شهــوت  کیـست 
  

ــت    ـــته پسـ ــت گشـ ــام طبیعـ ــر احکـ   زیـ
 

  )همان(  
 

اي در آن لذّات غرق  هاي حیوانی است و عشرتکدة لذّات نفسانی است که عده دریا، نماد شهوت

  ،اند تعالی دور مانده اند و از حق شده
  

ـــوت  ــر شهـ ـــت آن  بحـ ــاي حیـوانیسـ   هـ
  

ـــت آن    ـــذّات نفسـانیســـ ـــۀ لـــ ــ   لـجـ
 

  )همان(  
 

، رسـیدن بـه کمـال عقلـی     )عقـل فعـال  (به بازگشت به نزد شاه ) روح، نفس ناطقه(میل سلامان 

  ،است
  

ــت  ــش ریاض ــت آن آت ــخت  چیس ــاي س   ه
  

ــت     ــه رخ ــش ب ــه آت ــد ب ــت را زن ــا طبیع   ت
 

  )همان(  
 

را به او نشـان  ) کمالات عقلی(زهره ) فیض واسطه(و چون تن هنوز به دنبال عشق است، حکیم 

هـا را   یـابی بـه آن شـهوت    اما این زهره در واقع نماد کمالات عقلی است که سلامان با دستدهد  می

  ،کند فراموش می
  

ــد   ــالات بلنــ ــره آن کمــ ــت زهــ   چیســ
  

ــد    ــان ارجمنـ ــود جـ ــول آن شـ ــز وصـ   کـ
 

  )365 :1375 جامی،(  
 



 123/  ساختاري سلامان و ابسال جامی از منظر رمز و رازهاي عرفانی  تحلیل

  :گیري نتیجه

  :شود گیري می نتیجهچنین استنباط و  از مجموع مطالب بیان شده در این مقاله، این -1

گیـري و سـاختاري بـا هـم      روایات مختلفی که از قصۀ سـلامان صـورت گرفتـه، از نظـر شـکل     

مثلاً سلامان و ابسال در روایت ابن طفیل دو جوان، و در روایت ابوعلی سـینا دو بـرادر، و    ،متفاوتند

ولی از نظر محتوا و مضـمون   ،شود دایۀ سلامان بوده که سلامان عاشق او می در روایت جامی، ابسال

 –اند و داراي مضـمونی فلسـفی    ها با راز و رمز بیان شده زیرا همۀ روایت ،تا حدودي یکسان هستند

البیه در برخی روایات، رنگ فلسفی بارزتر از رنگ عرفانی است مثل روایـت ابـن    ،باشند عرفانی می

 ،ست مثل روایت عبدالرحّمان جامیو در برخی نیز رنگ عرفانی بارزتر از رنگ فلسفی ا ،طفیل

 ،اي انجام نداده است عبدالرّحمان جامی، در ساختار قصۀ سلامان و ابسال یونانی، تغییر عمده -2

شاید یزرگترین تصرّف او در داستان آن باشد که بر خلاف روایت اصیل یونانی کـه ابسـال در دریـا    

 ،افکننـد  به جاي افکندن در دریا، به آتش می شود، در روایت جامی، سلامان و ابسال خود را غرق می

تـر از بقیـۀ    نشـین  تـر و دل  البتّه ناگفته نماند داستان سلامان و ابسال جامی بـه چنـدین دلیـل جـذّاب    

نقـل مراحـل سـلوك     -3نشـین   هاي کوتـاه و دل  ذکر داستان -2منظوم بودن قصه  -1 ،هاست روایت

 ،پند و اندرزهاي مختلف -4عرفانی 

وي با رنـدي خاصـی حـی بـن      ،لامان و ابسال ابن طفیل، هیچگونه تازگی وجود ندارددر س -3

 ،یقظان حنین بن اسحق را با سلامان و ابسال ابن سینا در هم آمیخته و سبکی نو بوجود آورده اسـت 

البتّه ارزش این اثر، بیشتر به خاطر پیدایی زبان و لغت و اعتقاد به اندیشه و فکر بدون وساطت لفـظ  

 ،شناسی حائز اهمیت است شناسی و زبان باشد که از نظر روان می

حکایت اول  ،سلامان و ابسال ابوعلی سینا، با دو روایت از زبان خواجه نصیر نقل شده است -4

آورد با متن حی بن یقظان حنین بـن اسـحق کـاملاً     را که خواجه نصیر در شرح اشارات ابن سینا می

حتّی در این قصه، سـلامان و ابسـال    ،با روایت اول بطور کلّی متفاوت استروایت دوم،  ،برابر است

اند و شکل و ساختار آن کاملاً با روایـت اول و حتّـی بـا روایـت دیگـران نیـز        دو برادر معرفی شده

نشـین و جـذّاب اسـت ولـی از نظـر       به نظرمی رسد، روایت دوم، با اینکـه بسـیار دل   ،متفاوت است

زیـرا عفـّت کـلام و     ،اهداف و نحوه ساختاري با سلیقۀ ابوعلی سینا سازگار نیستاسلوب نگارش و 

  ،مسائل شرعی و اخلاقی نیز در آن تا حدي رعایت نشده است
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